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April 2018 21کد خبر: ۷۱۸۵ - تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۴ 

حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 34 )95-96(

ت است فقه سیاسی| حاکم اسلامی به مثابه پدر امّ

هُ واجُ هِمْ وَ أَزْ مِنینَ مِنْ أَنْفُسِ ؤْ لى‏ بِالْمُ وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با استناد به آیه کریمه »النَّبِیُّ أَوْ
م‏« حاکم اسلامی را به مثابه پدر امت اسلامی دانست و گفت: ولایت او بر آحاد شهروندان جامعه همچون أُمَّهاتُهُ

ولایت پدر بر فرزندان بوده و اراده او در همه اموری که منطبق بر مصلحت جامعه است، مقدّم است.

به گزارش وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز سه شنبه چهاردهم دیماه 1395

در سی و چهارمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بررسی ادلّه

قرآنی دالّ بر اختیار واسع حاکم اسلامی به طرح و بررسی سومین آیه کریمه در اثبات مدّعا پرداخت که

گزیده اهم مطالب مطرح شده ذیلاً تحت دو نکته می آید.

1. سومین دلیل قرآنی که می توان به آن برای اثبات اختیارات واسع حاکم اسلامی استدلال کرد آیه

م‏«، از هُ أُمَّهاتُهُ واجُ هِمْ وَ أَزْ مِنینَ مِنْ أَنْفُسِ ؤْ لى‏ بِالْمُ ششم سوره احزاب است که می‌فرماید: »النَّبِیُّ أَوْ

این آیه شریفه به دست می آید که حاکم اسلامی همچون پدر خانواده است و بالتبع اختیارات و

ولایتی که برای پدر خانواده نسبت به فرزندان ثابت است، برای حاکم نیز نسبت به افراد جامعه ثابت

است.

2. در این آیه کریمه اگرچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله با عنوان »النبی« یاد شده است؛ اما

استعمال این لفظ دلالتی بر ابتناء اولویت در حیثیث انباء ندارد و به عبارت دیگر نمی‌توان گفت اولویت

تنها به نبی بما هو نبی اختصاص دارد؛ بلکه عنوان »النبی« تنها یک عنوان مشیر برای وجود مقدّس

رسول مکرّم اسلام است؛ همچنان که در برخی روایات شریفه وارد است این آیه کریمه به ائمه اطهار

علیهم السلام نیز تطبیق می شود.

تقریر سی و چهارمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

عبارات دورن پرانتز از مقرر است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم
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الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی

محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

مقدمه

پیش از این دو آیه کریمه دالّ بر اختیار واسع حاکم فقیه را مطرح کرده و در دلالت آن به تفصیل سخن

وا یعُ اللَّهَ وَ أَطِ وا  یعُ وا أَطِ نُ ینَ آمَ ا الَّذِ گفتیم، آیه اول آیه کریمه 59 از سوره نساء بود که می فرماید: »یا أَیُّهَ

مِ للَّهِ وَ الْیَوْ نُونَ بِا مِ تُمْ تُؤْ نْ ولِ إِنْ کُ اللَّهِ وَ الرَّسُ دُّوهُ إِلَى  یْ‏ءٍ فَرُ تُمْ‏ فِی شَ کُمْ فَإِنْ‏ تَنازَعْ نْ رِ مِ لْأَمْ ولَ وَ أُولِی ا الرَّسُ

وهُ‏ وَ ما نَهاکُمْ ذُ ولُ‏ فَخُ ر«. آیه دوم آیه کریمه هفتم از سوره حشر بود که می فرماید: »ما آتاکُمُ‏ الرَّسُ خِ الْآ

وا«. در ادامه به سومین دلیل قرآنی دالّ بر مدّعا می پردازیم. هُ فَانْتَهُ نْ عَ

 

ادلّه قرآنی؛ دلیل سوم

سومین دلیل از مجموعه ادلّه قرآنی آیه  ششم سوره احزاب است که می فرماید: »النَّبِی أَوْلى

م‏«؛ یعنی هُ أُمَّهاتُهُ واجُ «. در این آیه کریمه پس از این فقره آمده است: »وَ أَزْ هِمْ نِینَ مِنْ أَنْفُسِ مِ ؤْ بِالْمُ

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نسبت به مؤمنین از خود آنها اولی است و همسران آن حضرت نیز

مادران امّت هستند.

از مجموع این دو فقره می توان به یک نظریه در این خصوص دست یافت و آن اینکه حاکم همان جایگاه

پدر در خانواده را دارد و تمام اختیاراتی که یک پدر در خانواده خود دارا می باشد برای حاکم اسلامی

نیز نسبت به جامعه ثابت است؛ پدر بر فرزند خود ولایت دارد و اراده او در همه اموری که منطبق بر

مصلحت فرزند است بر خواست فرزند تقدّم دارد.

در امر نکاح و در بحث از شرطیت اذن پدر گفته می شود: »الولد و ماله لابیه«؛ یعنی فرزند و آنچه دارد

به پدر تعلق دارد، همچنین در جایی که پدر به نکاح فرزند خود رضایت ندارد؛ ولی پدر بزرگ راضی

است، گفته می شود اذن پدربزرگ مقدّم می شود؛ به این خاطر که پدر خود فرزند پدربزرگ است.

اگر نظریه قیاس حاکم اسلامی به پدر خانواده صحیح باشد و پذیرفته شود به بسیاری از موارد سؤال و

اشکال می‌توان پاسخ داد، از جمله آثار چنین دیدگاهی این است که رأی اکثریت ملاک عمل نخواهد

بود، چون اساساً رأی و نظر دیگران محل اعتناء نیست؛ مگر در مواردی که پدر خانواده اعمال نظر و

ولایت نکند و یا اخذ تصمیم را به دیگران موکول کند، مانند امور مباح که مثالی از موارد عدم دخالت

حاکم اسلامی است.
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آیه کریمه؛ اشکال و جواب؛ نکته ای ادبی

لى« صیغه «. در این آیه »أَوْ هِمْ نِینَ مِنْ أَنْفُسِ مِ ؤْ لى بِالْمُ اشکال؛ آیه کریمه می فرماید: »النَّبِی أَوْ

تفضیل است؛ بنابراین معنای آن چنین است که جز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دیگری نیز دارای

ولایت است؛ اما ولایت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مقدم می شود.

لى« در اینجا دلالتی بر اولویت در ولایت ندارد چون از صیغه »افعل تفضیل« معنای جواب؛ لفظ »أَوْ

اولویت را نمی توان برداشت کرد، در واقع »افعل تفضیل« در اینجا مطلق فضل با زیادت را دلالت دارد؛

به عنوان مثال وقتی گفته می شود: »أنا افضل من زید«، لفظ »افضل« بر مطلق فضل دلالت دارد و به

معنی این است که »من از زید بهترم«، بدون اینکه در مقام مقایسه خود با دیگران در افضلیت نسبت

به زید باشد.

« بر از باب تنظیر، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه می فرماید: »أنا أحقّ بهذا الامر«؛ در اینجا اگرچه »أحقّ

وزن افعل تفضیل است اما قطعاً نمی توان آن را صیغه افعل تفضیل دانست و از آن معنای اولویت را

برداشت کرد؛ چون در این صورت کلام حضرت به این معنا خواهد بود که دیگران نیز در امر خلافت و

ولایت دارای حق هستند.

لى«؛ یعنی من از دیگران در این آیه شریفه تفضیل را از لفظ »مِن« می توان برداشت کرد و نه لفظ »أَوْ

در این امر برترم و برتری من شدت دارد.

 

آیه کریمه؛ دلالت بر مدّعا

)1( دلالت آیه کریمه اطلاق ولایت است؛ به این معنا که هر آنچه بتواند متعلق ولایت باشد داخل در

ولایت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است اعم از امور شخصی و سایر امور؛ مخصوصاً اینکه در آیه

کریمه فقره »من أنفسهم« دلالت بر آن دارد که امور تحت ولایت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قطعاً

امور شخصی و مسائل زندگی فردی را شامل می شود. اطلاق آیه کریمه در هر مورد مشکوک قابل

ک است و به این ترتیب در هر مورد که نسبت به شمول ولایت حضرت شک شود با اخذ به این تمسّ

اطلاق حکم به ثبوت ولایت می شود.

)2( در مورد این آیه کریمه نمی توان ادعای شأن نزول کرد تا اخذ به اطلاق دچار مانع شود.

)3( آیه کریمه در مقام بیان نیز هست و از همین روست که رسول خدا صلی الله علیه و آله ابتدا به

همین آیه در مورد اعلام ولایت حضرت امیر صلوات الله علیه استدلال کرده و می فرماید: »ألست أولی

بکم من أنفسکم« و سپس امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان مولی معرفی می فرماید.
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آیه کریمه؛ اشکال و جواب

لى به «. این آیه »نبی« را أَوْ هِمْ نِینَ مِنْ أَنْفُسِ مِ ؤْ لى بِالْمُ اشکال؛ آیه کریمه می فرماید: »النَّبِی أَوْ

مؤمنین می داند؛ یعنی حیثیت »إنباء« را معتبر دانسته است نه اینکه شخص رسول خدا صلی الله

علیه و آله یا آن حضرت به عنوان »حاکم« یا »قاضی«‌ و غیره را أولی بداند. بنابراین ظاهر آیه کریمه

این است که آنکه أولی از مؤمنین به أنفس آنهاست، کسی است که حیثیت »إنباء عن الوحی« و

اِخبار از وحی دارد و »نبی بما هو مُخبر عن الوحی« است؛ نه آنکه »نبی بما هو حاکم« یا »نبی

بماهو قاض« است.

بنابراین آیه کریمه دخلی به بحث مانحن فیه ندارد؛ چون آنچه می تواند مدخلیت در بحث داشته باشد

»نبی بما هو حاکم« است تا پس از اثبات، همین ملاک یعنی ملاک حاکمیت را بتوان به اهل بیت

علیهم السلام به عنوان حاکمان الهی و سپس به ولی فقیه تسری داد.

جواب؛

اولاً؛ مقیّد کردن این اختیارات به نبی »بما هو نبی و رسول« جایز نیست؛ چون اولویت نبی نسبت به

شهروندان معنا ندارد مگر در آنجا که ولایت و سلطه و اقتدار در بین باشد حال آنکه می دانیم شأن

نبی و رسول انباء و اخبار از وحی الهی است.

به عبارت دیگر باید گفت در آیه شریفه دو قرینه وجود دارد، قرینه اول لفظ »النبیّ« است که مُشعر به

موقف إنباء است و قرینه دوم لفظ »أولی« است که اشعار دارد به اینکه مراد از نبی جایگاه ولایی نبی

است. از این دو قرینه الا و لابد می باید قرینه دوم را مقدّم کنیم چون تقدّم قرینه اول ممکن نیست.

بنابراین در لفظ النبی »الف و لام« از نوع الف و لام عهد ذکری یا ذهنی است و مراد، همان پیامبر آخر

الزمان و شناخته شده است.

ثانیاً؛ بنا به روایات وارده، این آیه کریمه به اهل بیت علیهم السلام و اولوالامر نیز تطبیق می شود؛ اگر

بپذیریم که در لفظ »النبی« حیثیت نبوّت و ارسال لحاظ شده است، چنین انطباقی قابل قبول نخواهد

بود و تسری به غیر ممکن نیست.

ثالثاً: روایاتی وارد شده است که شأن نزول آیه کریمه را امر حاکمیت و امارت می داند. از این دسته،

یک روایت را در اینجا متذکر می شویم.

نْ کَانَ عَ نِ ابْنِ مُسْ یرَةِ عَ غِ اللَّهِ بْنِ الْمُ بْدِ  نْ عَ نْ أَبِیهِ عَ ى عَ مَّدِ بْنِ عِیسَ حَ دَ بْنِ مُ مَ نْ أَحْ یَى عَ مَّدُ بْنُ یَحْ حَ »مُ

نِینَ مِنْ مِ ؤْ لى بِالْمُ لَّ »النَّبِیُّ أَوْ زَّ وَ جَ اللَّهِ عَ لِ  رٍ )ع( فِی قَوْ فَ عْ نْ أَبِی جَ یرِ عَ حٍ الْقَصِ یمِ بْنِ رَوْ بْدِ الرَّحِ عَ

الَ نَزَلَتْ فِی اللّهِ« فِیمَنْ نَزَلَتْ فَقَ ضٍ فِی کِتابِ  لى بِبَعْ مْ أَوْ هُ ضُ حامِ بَعْ لْأَرْ مْ وَ أُولُوا ا هُ أُمَّهاتُهُ واجُ هِمْ وَ أَزْ أَنْفُسِ

اللَّهِ )ص( مِنَ ولِ  رِ وَ بِرَسُ لْأَمْ لَى بِا نُ أَوْ هِ فَنَحْ دِ یْنِ )ع( مِنْ بَعْ سَ لْدِ الْحُ رَتْ فِی وُ یَةَ جَ هِ الْآ ذِ رَةِ إِنَّ هَ مْ لْإِ ا
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یبٌ ا نَصِ بَّاسِ فِیهَ لْدِ الْعَ لْتُ فَلِوُ یبٌ قَالَ لَا قُ ا نَصِ مْ فِیهَ رٍ لَهُ فَ عْ لْدُ جَ لْتُ فَوُ لْأَنْصَارِ قُ رِینَ وَ ا اجِ هَ نِینَ وَ الْمُ مِ ؤْ الْمُ

دَ لْتُ بَعْ خَ نِ )ع( فَدَ لْدَ الْحَسَ یتُ وُ ولُ لَا قَالَ وَ نَسِ طَّلِبِ کُلَّ ذَلِکَ یَقُ بْدِ الْمُ لَیْهِ بُطُونَ بَنِی عَ تُ عَ دْ فَقَالَ لَا فَعَدَ

یبٌ ا نَصِ مَّدِیٍّ فِیهَ حَ ا لِمُ یمِ مَ بْدَ الرَّحِ اللَّهِ یَا عَ یبٌ فَقَالَ لَا وَ  ا نَصِ نِ )ع( فِیهَ لْدِ الْحَسَ لْ لِوُ لْتُ لَهُ هَ لَیْهِ فَقُ ذَلِکَ عَ

رَنَا«[1] یْ غَ

)ترجمه: عـبـدالرحـیـم بـن روح قـصـیـر گـویـد: از امـام بـاقـر عـلیـه السـلام راجـع بـه قـول خـداى عزوجل

اللّهِ« ضٍ فِی کِتابِ  لى بِبَعْ مْ أَوْ هُ ضُ حامِ بَعْ لْأَرْ مْ وَ أُولُوا ا هُ أُمَّهاتُهُ واجُ هِمْ وَ أَزْ نِینَ مِنْ أَنْفُسِ مِ ؤْ لى بِالْمُ »النَّبِیُّ أَوْ

پرسـیـدم دربـاره کـى نـازل شـده اسـت ؟ فـرمـود دربـاره امـر ولایـت و امـامـت نـازل شـده اسـت، ایـن

آیه پس از حسین علیه السلام در میان اولادش جارى شد، پس ما نسبت به پیغمبر و امر امامت از

مؤمنین و مهاجرین و انصار سزاوارتریم، گفتم اولاد جعفر از امامت بهره‌اى دارند؟ فرمود: نه، گفتم: براى

اولاد عباس ‍ بهره‌اى هست فرمود: نه، پس من تـمـام شـعـبـه هاى فرزندان عبدالمطلب را براى آن

حضرت بر شمردم ، نسبت به همه مى فـرمـود: نـه ، ولى اولاد حـسـن عـلیـه السـلام را در آن

مـجـلس فراموش کردم ، بعدا خدمتش رسـیـدم و عـرض کـردم: بـراى اولاد حـسـن از امـامت بهره ئى

هست؟ فرمود نه: به خدا اى عـبـدالرحـیـم بـراى هـیچ فردى که به محمد منسوبست جز ما از آن بهره

اى ندارد([2]

امام باقر علیه السلام در مورد آیه شریفه محل بحث می فرماید این آیه در مورد فرمانروایی و امر

حاکمیت در فرزندان امام حسین علیه السلام نازل شده است و اضافه می فرماید ما از مؤمنین و

مهاجرین و انصار نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و نیز نسبت به امر حاکمیت اولویت داریم.

 

روایت؛ استغناء از بررسی سند

به وزان این روایت، روایات بسیاری وارد شده است که برای اهل بیت علهیم السلام جایگاهی همچون

جایگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله تعریف می کند. دانستیم که چنین روایاتی به دلایل متعدد نیاز

به بررسی سندی ندارد:

1. زمان صدور این روایات دوره اختناق و تضییق و فشار بر اهل بیت علیهم السلام و نفی فضائل آن

حضرات از طریق جعل روایات بود؛ بنابراین روایاتی که اختیارات اهل بیت علیهم السلام را به عنوان

اولوالامر همسنگ اختیارات رسول خدا صلی الله علیه و آله می داند، نمی تواند مجعول باشد.

2. کثرت این روایات به حدی است که می توان آن را مستفیضه دانست.

3. این روایات در تفسیر و شرح آیات کریمه قرآن و موافق با آن است.

4. روایات موافق و سازگار با مبانی کلامی شیعه است.

5. مضمون روایات مخالف عامّه است.
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رابعاً؛ در روایات وارد شده است که مراد از اولویت رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به مؤمنین

این است که آن حضرت به امور مردم و اموال و انفس آنها نسبت به خود آنها احقّ است، احقّ بودن

حضرت در بسیاری از آنچه متعلق به مردم است معنایی ندارد؛ مگر اینکه آن حضرت ولیّ مردم

باشد./223/907/م

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه
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